
  سخن سردبير 

پيوند، همچون نحوة  به مقولاتي هم) سينرژيك(افزا  پرداختن هم. اي برخوردار است جغرافيا در بين معارف بشري از جايگاه ويژه
در اصل، سدة . ويژگي خاص موضوعي اين دانش را رقم زده است.. محيط، حركت و منطقه - استقرار، مكان، كنش متقابل انسان

يكپارچه  در اين زمان بود كه علوم طبيعي و فلسفه بوجهي. آيد شمار مينقطة عطف علميت جغرافيا به - بلحاظ زماني - ميلادي 19
در پيِ آن، در ميانة سده بيستم، . بندي نشان دهد انساني پاي - در هم تنيدند و همزمان جغرافيا نيز كوشيد به قانونمنديهاي محيطي

بندي بود كه  پس از اين پاي. يك پاي جغرافيا در قانونمنديهاي علوم اجتماعي و پاي ديگر آن در قوانين علوم طبيعي قرار گرفت
كاربرد دانش و مهارتهاي جغرافيايي در حل و تعديل مسايل ”اي راه يافت و جغرافياي كاربردي، به مثابة  هاي تازه عرصهجغرافيا به 

 هاي كاملاً سو، جغرافيدانان در عرصه از آن زمان به اين. عرصه نهاد، پا به)25، 2004پاسيون، ( “اجتماعي، اقتصادي و محيطي
ريزي فضايي، و از واكاوي مسائل  از مباحث محض فضا و توليد فضا تا برنامه: اند ورزي پرداخته متفاوتي به پژوهش و انديشه

هاي  اي و همچنين در عرصه سياست و سياستگزاري در عرصه ريزي شهري و منطقه شهري و پيراشهري و روستايي تا برنامه
  . عمومي و پيشبرد راهبردهاي ديپلماتيك

پذير شده كه برخلاف بسياري ديگر از علوم همسان، از خصوصيات ماهوي آن،  آشكار است كه اين همه به يمن دانشي امكان
  جغرافيا را سبب نيست كه  بي. كثرت موضوعي در عين وحدت و يكپارچگي دستگاه دانشيِ گسترده و چندوجهي آن بوده است

در ( يا همچون ديويد هاروي) اقتصادي -اكولوژيك و نظام اجتماعي - ظام محيطين(عنوان علمي تركيبي، با محتوايي دوگانه به
و در ) 4، 1984هاروي، ) (شامل دوگانة طبيعت و جامعه(اي منسجم و يكپارچه  ، رشته)بيانية ماترياليستي خود در بارة جغرافيا

هاي دنياي پيچيدة امروزين در نزد ري از دلمشغوليدر اين راستا، بسيا اند واقع، پلي بين دنياي طبيعي و جهان اجتماعي دانسته
جغرافيدان  - جان اگنيو. قابل بررسي و فهم بوده است “فضا”و  “مكان”جغرافيدانان، با دو عنصر بنيادين دانش جغرافيا، يعني

به  - مكان و فضا - ورزي در جغرافياي سياسي امروز، پيوسته بر عناصر اصلي جغرافياي نوين در بيان سه عرصة انديشه - برجسته
هاي مبتني بر هويت و “هاي خاطرهمكان”ورزد و جغرافياي سياسي پسامدرن را حول  عنوان خميرماية مباحث جغرافيايي تاكيد مي

  ). 2011؛ اگنيو، 2003؛ اگنيو و كربريج، 1987اگنيو، : نك ؛ ضمنا5ً- 4، 2003اگنيو و ديگران، (كشد  به بحث مي “هاي خاصمكان”

به عنوان رويكردهاي اصلي و شاخص در  - گرايي و ساختارگرايي جغرافيا، بويژه در پارادايم فضايي، منطقه دهد، اين همه نشان مي
هاي جغرافيدانان در سطح جهاني در نگرانيبا اين حال، يكي از دل. صرفاً در قالب يكپارچگي آن قابل پيگيري است - علماين 

است تا  اين جدايي توانسته. همين سالها جداافتادن دو شاخة اصلي اين علم، يعني جغرافياي طبيعي و جغرافياي انساني بوده است
از (نظر و مورد مناقشة بسياري از جغرافيدانان بنام است رد آورد، هرچند اين مقوله خلافحدي به يكپارچگي اين علم صدمه وا

  ). 2009؛ گريگوري، 2005هربرت و ماتيو، : جمله نك

  جوئي براي مسايل مبتلابه جوامع بشري از  هاي نويني شده و جغرافيدانان در چاره اي كه جغرافيا وارد عرصه در زمانهاكنون 

هاي متعدد فرعي چگونه  به شاخه ،تجزية اين دانش را نه به دو شاخة اصلي، بلكه گيرند، هاي يكپارچة رشتة خود بهره ميقابليت
معناي حتي به توجه هم بيمعرفي كنند، آن “رشته”هاي فرعي را به عنوان  جاست كه اين شاخهتوان توجيه نمود؟ اوج فاجعه آن مي

جانبه و تلفيقي رواج يافته و حتي  هاي همهاين همه در حالي است كه در سطح جهاني بررسي. )Discipline(لفظي رشته 
اند، اما در  به مباحث جغرافياي اقتصادي روي آورده و اقتصادداناني) همچون فضا(شناسان بسياري به مفاهيم جغرافيايي  جامعه

هاي اخير در ايران، كار بديل تجزية افراطي جغرافيا نوعي بدعت ناپسند و غيركارشناسانه بوده است كه به بررسي تفصيلي و سال
واعد و اصول علمي نباشند بند ق سبب اينجا ست كه وقتي كساني پاي. ريزان نيازمند است علمي عاجل از سوي كارشناسان و برنامه

ساز  كشانند و در نهايت، چه بسا زمينه ديگراني را نيز بدنبال خود مي ،روند، بلكه و يا آن را اصولا نشناسند، نه تنها به بيراهه مي
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بر  )sub-disciplines(هاي علمي  و شاخه) disciplines(هاي علمي  اگر هنوز تفاوت معنايي رشته. شوند نابهنجاري جمعي مي
هاي آن برآمده، حتي به  و شاخه  هاي علمي رشتهكساني پوشيده مانده است، قاعدتاً نبايست اجازه داد در پيِ تبيين چارچوب

هاي  دهد، شاخه گونه كه تاريخ تحول دانش جغرافيا نشان مي آشكار است كه ممكن است، همان. براي آن بپردازند “ريزي برنامه”
  . معرفي كردن، بوق را از سر نواختن است “رشته”عنوان گرايشهاي نوين و  هاي قديمي را به ، اما شاخهنويني از علم پديدار گردند

خبر از خصوصيات بستر طبيعي زمين و  با از ميان رفتن يكپارچگي دانش، مثلا يك جغرافيدان روستايي يا شهري يا سياسي، بي
ري شهري به مدد  ريزي روستايي يا برنامه ادعاي اينكه جغرافيا و برنامه .پيچيدگيهاي آن، چگونه كارآمدي خود را بروز خواهد داد

لااقل توسط كارشناسان ديگر علوم اجتماعي و (كند، بلكه كارآمدي او را دوچندان  او خواهد آمد، نه تنها مشكل را حل نمي
اند و تيشه به ريشة كهنترين علم بشري  اگر بعضي جغرافيدانان بر درخت دانش نشسته. به زير سئوال خواهد برد) ريزان برنامه

تنها همين يك پرسش براي دلنگراني . اعتنا باشند و به كار ايشان بي “كناره روند”زنند، بايسته نيست دلسوزان دانش جغرافيا   مي
ياي شهري كه التحصيلان جغرافياي سياسي، جغرافياي روستايي و جغراف اي نه چندان دور، با خيل فارغ كافي است كه در آينده

  اند، چه بايد كرد؟  اند، اما معناي يكپارچگي جغرافيا را ندانسته هايي از يك دانش را آموخته پاره پاره

و تحقيقات  - ويژه علوم اجتماعيهب - كردن علم يكپارچة جغرافيا، همكاري علمي با ديگر علوم پاره واقعيت اين است كه با تكه
خبر از  بي - التحصيلان جغرافياي سياسي، جغرافياي روستايي يا جغرافياي شهري فارغ. بريم بيناتخصصي را هم به زير سئوال مي

هاي علمي بشري، تنها مدعي يكديگر خواهند ماند و  در جمع رشته - ...مباحث بنيادين طبيعي و اقتصادي و اجتماعي و سياسي و 
هاي علمي عناد ورزيد، اما چنان كه تاريخ دانش با چارچوب توان ناآگاهانه البته، مي. نشست هر يك ديگري را به انكار خواهد 

در واقع، علوم بشري را بايست . بشري نشان داده است، علم باز سر برخواهد آورد و پاسخ متناسب را به ناآگاهي خواهد داد
هاي متعارف دريافت، والا به بهانة ايجاد اشتغال و يا  هاي هر يك را به شيوهها و محدوديتبدرستي آموخت و قابليت

دهد سازوكار  اين خود نشان مي. همراه نخواهد داشت زدن به اين يا آن علم بشري توفيقي به دانش، رنگ و لعاب “كردن كاربردي”
درستي آموخت و با دلسوزي واقع بايست به ا بهعلوم ر. نيز بدرستي دريافت نشده است “كاربردي شدن”ايجاد اشتغال و معناي 

اين چنين است كه . هاي راستين، در گسترش دامنه و بر ارتقاي پيكرة آن افزودآموزش داد و البته با دود چراغ خوردن و پژوهش
ده انديشان و آشكار است كه پرداختن علمي و غور در اين دريا،  از خيل سا! اند، هر يك از علوم دريايي است بيكران گفته
  . برنخواهد آمد “گمشدگان لب دريا”
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